
می‌شــد. فاصلــه‌ زیــادی هــم میــان دو ســاختمان نبــود. بــا ایــن حــال 
ــات خــارج شــود«. ــاق عملی ــه ســختی می‌پذیرفــت کــه از ات ســید ب

بمب سوم به کجا می‌خورد؟�
وقتــی منتقــل شــدیم، بمبــاران دیگــری صــورت گرفــت کــه کنــار همــان 
ــم، چــون آن‌جــا خــط ارتباطــی  ــر کردی ــد. مــا هــم صب ســاختمان را زدن
ــد قطــع می‌شــد. باردیگــر  امــن داشــتیم و ارتباطــات ســید و عمــاد نبای
بمبــاران دیگــری صــورت گرفــت. پلــی را کــه کنــار ســاختمان بــود، زدنــد. 
احســاس می‌شــد بمبــاران ســومی وجــود دارد و همیــن ســاختمانی کــه 
مــا در آن بودیــم هــدف قــرار خواهــد گرفــت. در آن ســاختمان تنهــا مــا 

ســه نفــر یعنــی مــن، ســید و عمــاد حضــور داشــتیم.
برویــم.  بــه ســاختمان دیگــری  بــرای همیــن تصمیــم گرفتیــم 
وقتــی مــا ســه نفــر آمدیــم بیــرون، هیــچ خودرویــی نداشــتیم. ضاحیه 
تاریــکِ تاریــک بــود و ســکوت کامــل. فقــط صــدای هواپیماهــای رژیــم 

ــه گــوش می‌رســید. ــه ب ــالای ســر ضاحی صهیونیســتی ب

به این راحتی نمی‌شود پنهان شد�
ــه مــن و ســید  ــد هواپیماهــا حفــظ شــویم، ب ــرای اینکــه از دی عمــاد ب
ــا ایــن حــال آن درخــت  ــر ایــن درخــت.« ب گفــت: »شــما بنشــینید زی

بــدن  حــرارت  اِم‌کا  دوربیــن  چــون  کنــد،  محفــوظ  نمی‌توانســت 
انســان را از حــرارت دیگــر اشــیا تفکیــک می‌کــرد؛ بنابرایــن آن درخــت 
غیــر قابــل محفــوظ کــردن بــود. اطلاعــات دوربیــن اِم‌کا مســتقیماً بــه 

اتــاق عملیاتــی در تل‌آویــو منتقــل می‌شــد.

یاد قصه مسلم افتادم�
بــا ایــن حــال مــا نشســتیم. مــن بــرای ســید یــاد قصــه مســلم افتــادم؛ 
چــرا کــه ســید صاحــب آن جــا بــود. عمــاد بــه ســرعت رفــت، یــک 
ماشــین پیــدا کــرد و کمتــر از چنــد دقیقــه بعــد برگشــت. اِم‌کا هــم 
بــه طــور متمرکــز روی ســر مــا بــود. وقتــی ماشــین بــه مــا رســید، اِم‌کا 
متمرکــز شــد بــر ماشــین. از اتــاق عملیــات تل‌آویــو ایــن صحنه‌هــا را 

می‌دیدنــد.

به سلامت از »اِم‌کا«ها پنهان شدیم�
طــول کشــید تــا مــا توانســتیم بــا رفتــن بــه زیرزمیــن، بــه زیرزمیــن دیگــری 
برویــم و ســپس از ایــن خــودرو بــه چیــز 
نیســت  بیــان  قابــل  الان  کــه  دیگــری 
منتقــل شــویم و دشــمن را گــول بزنیــم. 
تقریبــاً ســاعت ۲ نیمه‌شــب باردیگــر بــه 

ــات برگشــتیم«. ــاق عملی ات
فیلــم  می‌توانیــد  ادامــه  در 
صحبت‌هــای حــاج قاســم ســلیمانی 
ببینیــد. را  ماجــرا  ایــن  دربــاره 

ــر« مأمــور  ــرت بائ کتــاب »در جســت‌وجوی شــبح« روایــت »راب
ســابق ســی‌آی‌ای از تــاش بــرای تــرور عمــاد مغنیــه )حــاج 
رضــوان( اســت. در همیــن رابطــه مهــدی بختیــاری کارشــناس 
مســائل امنیتــی می‌نویســد:  »در جســت‌وجوی شــبح«: کتــاب 
عمــاد مغنیــه اســت بــه روایــت جاســوس ســابق ســیا و مســئول 
پرونــده او در دهــه ۸۰ میــادی و بهتریــن کتابــی اســت کــه 
ــن موضــوع چــاپ شــده اســت. عمــاد  ــران در ای ــون در ای تاکن
مغنیــه نیــاز بــه تعریــف نــدارد ولــی یــادآوری چنــد نکتــه دربــاره 
نویســنده کتــاب ضــروری بــه نظــر می‎رســد: ایــن کتــاب را رابــرت 
بائــر جاســوس ارشــد ســیا در ســال‌های گذشــته در غــرب آســیا 
نوشــته کــه مســئولیت پرونــده عمــاد مغنیــه در ایــن ســازمان را 
ــا  ــه خیلی‌ه ــه‌ای ک ــر در زمان ــن نظ ــده داشــت و از ای ــم برعه ه
حــاج رضــوان را یــک شــخصیت خیالــی می‌دانســتند، می‌شــود 
ــه شــهید عمــاد  ــر کســی اســت کــه از همــه بیشــتر ب گفــت بائ
ــر نویســنده و مستندســاز هــم  مغنیــه نزدیــک شــد. رابــرت بائ
هســت و شــاید یرایتــان جالــب باشــد کــه در همیــن پوشــش به 
ایــران هــم ســفر کــرده اســت. بائــر در مســتند خــودش بــه نــام 

The Cult of the Suicide Bomber کــه در ایــران بــه نــام 
»در مکتــب استشــهادیون« شــناخته می‌شــود، بــه ســه کشــور 
تــا رونــد شــکل‌گیری  ایــران، لبنــان و فلســطین ســفر کــرد 
عملیات‌هــای استشــهادی )بــه قــول خودشــان انتحــاری( را 
بررســی کنــد. در ایــران بــه منــزل شــهید حســین فهمیــده )بــه 
عنــوان نخســتین مجــری عملیــات استشــهادی( رفــت و حتــی 
در یکــی از مراســم‌های نظامــی، توانســت مصاحبــه کوتاهــی 
هــم بــا سرلشــکر فیروزآبــادی رئیــس وقــت ســتادکل نیروهــای 
مســلح بگیــرد! خلاصــه کــه کتابــش را از دســت ندهیــد. 

 بخشی از کتاب:
ســفیر  دفتــر  در  کــه  جلســه‌ای  در  صبــح  روز  آن  »انــگار 
داشــتیم، حــاج رضــوان هــم حضــور داشــت و ماننــد شــبحی 
دســت بــه ســینه در گوشــه‌ای ایســتاده بــود و نقشــه نفلــه 
کــردن مــا را می‌کشــید؛ درســت همــان زمانــی کــه مــا دربــاره 

شــلیک تــوپ ۱۵۵ م.م بــه او، جــوگ می‌گفتیــم«.

 معرفی کتابی که فرایند ترور حاج رضوان را 
بررسی می‌کند

در جست‌وجوی شبح

مســتندی  هــا  ســایه  مــرد 
رشــادت‌های  از  کوتــاه 
شــهید عمــاد مغنیــه اســت. 
ــم  ــن فیل ــرای مشــاهده ای ب
نمایــه کیــو آر کــد مقابــل را 

کنیــد. اســکن 

مرد سایه‌ها 
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